
های با نگاهى به سروده( جايگاه باران نزد عرب در دوران جاهليت

  )شاعران اين دوره

  ١سيد محمد رضى مصطفوی نيا

  ٢حسين ايمانيان

  ٣ميثم ايمانيان

  يدهكچ

در طـول تـاريخ بـه  را ها ه وقوع آن ذهن همـه انسـانكباران از جمله موضوعاتى است 

هوای بسـيارگرم عربسـتان، . ساخته است ويژه عرب در عصر جاهلى، به خود مشغول مى

بخشيد؛ از ايـن رو، بـاران نـزد  ه منبع تأمين آن باران بود، شدت مىكبه آب را نياز مردم 

مبود بارندگى بحران بسـيار بزرگـى بـه كمردم اين دوره از جايگاه بالايى برخوردار بود و

بـه  برای رسيدنعرب ه در چنين شرايط سختى، كبه روشنى نمايان است . آمد مى شمار

ايـن . های شديدی به دنبال داشت وشيد وچه بسا دستيابى به آن، درگيریك منابع آب مى

ه برخاسته از نياز مردم به آب است، به شعر نيز وارد شده وشـاعران ايـن كتوجه به باران 

وفور واژگان مرتبط با بـاران، نـوع نگـاه . اند ردهكوصف  های گوناگون موضوع را از جنبه

ه حيوان مقدس عرب بـود، عشـق كردن آن به شتر كسرايندگان به اين موضوع، همانند 

داد، وصف بـاران در  ه ريزش باران را نويد مىكورزيدن شاعران به باد صبا، به آن جهت 

ه ايـن موضـوع دارد ودر لـى آنـان بـكه نشان از نگاه كهای گوناگون شبه جزيره  بخش

اربرد اين موضوع در دعا وآرزوها، جايگاه اين موهبت الهى نزد مردمـان كپايان اشاره به 

های شـعری، جايگـاه ايـن  مقاله بر آن است با آوردن نمونه. سازد اين دوره را نمايان مى

  .موضوع در عصر جاهلى را مورد بررسى قرار دهد

  .باران، شبه جزيره، عصر جاهلى، وصف باران :ها واژهليدك

                                                            
  .دانشگاه قماستاديار . ١

  .استاديار دانشگاه كاشان .٢

  .دانشجوی كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عربى. ٣
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  مقدمه

شبه جزيره عرب در عصر جاهلى با آب و هوای بسيار گرم وسوزان، باعث توجه مردم به باران، به 

شد وشاعر نيز به عنوان زبان مردم عصر خود، بـه ايـن موضـوع  عنوان عنصری مهم وحياتى مى

. رده اسـتكآن مانند ابر، باد، رعد وبرق را وصف توجه داشته ودر سروده هايش، باران و متعلقات 

های  بررسى ديدگاه آنهـا از جنبـه. اند های آن مبادرت ورزيده و ويژگىآنان به توصيف انواع باران 

نشـان در نزد مردم وهمچنين شاعران به عنـوان طبقـه خـاص، را گوناگون، جايگاه اين موضوع 

  .دهد مى

باشــد، درســخن گفــتن از  برجســته ايــن زبــان مىه نمونــه كــريم كــدر زبــان عربــى وقــرآن 

در لسـان العـرب از واژه . ار رفتـه اسـتكـوفعـل مشـتق از آن بـه » مطـر«باران، به وفور واژه 

  :، به آب ريزان ابر ونيز عذاب آسمانى خداوند اشاره شده است»مطر«

ـحابِ  مـن سـبكالمن الماءالمطر هو الماء  نـاسالو طـارٌ أَمْ  والجمـع السـحابِ  مـاءُ  والمَطـرُ  الس 

ُ  وأَمْطرهم وأَمْطرتْ  السماء مَطَرتِ  يقولون    )5/178إبن منظور، ( .عذاباً  أَو مَطَراً  االلهّٰ

ت ورحمـت دانسـته، بنـدگان را بـه ابـر، بـاد وبـاران كـه بـاران را سرچشـمه بركـريم كقرآن 

  :پس از آن نويد داده است

يـاحَ  يرْسِـلُ  الذِی وَهُوَ  ى رَحْمَتـِهِ  يـدَی بَـينَ  بُشْـرًا الر تْ  إِذَا حَتـ  مَيـتٍ  لبَِلَـدٍ  سُـقْنَاهُ  ثقَِـالاً  سَـحَابًا أَقَلـ

  ) 7/57: أعراف( رُونَ كتَذَ  مْ كلعََل  المَْوْتَى نُخْرِجُ  كذَلِ ك الثمَرَاتِ  ل ك مِنْ  بهِِ  فَأَخْرَجْنَا المَْاءَ  بهِِ  فَأَنزَْلنَْا

بـاران رحمـت خـويش در پـيش فرسـتد تـا ه بادهـا را بـه بشـارت كاو خدايى است «: ترجمه

مـرده ) از بـى آبـى( هكـابرهای سـنگين را بردارنـد، مـا آنهـا را بـه شـهر وديـاری ) بادها( چون

است برانيم وبدان سبب بـاران فـرو فرسـتيم تـا هـر گونـه ثمـر وحاصـل از آن بـر آريـم، هـم 

برانگيـزيم باشـد  كمردگـان را هـم از خـا) رويـانيم ه گيـاه را از زمـين مـرده مىكـ( اين گونـه

   .»ر گرديدكمتذ) بر احوال قيامت( هك

  :های خداوند معرفى شده است ى از عذابكاز سوی ديگر باران به عنوان ي

   )7/84: الأعراف( المُْجْرِمِينَ  ۀانَ عَاقِبَ كيفَ كوَأَمْطَرْنَا عَلَيهِمْ مَطَرًا فَانظُْرْ 

   .»يمو بر آن قوم بارانى از سنگريزه فرو باريد«: ترجمه

   )26/173: الشعراء( المُْنْذَرِينَ  مَطَرُ  فَسَاءَ  مَطَرًا عَلَيهِمْ  وَأَمْطَرْنَا

   .»ساختيم كو آنها را به سنگباران بسيار سختى هلا «: ترجمه

يلٍ  مِنْ  ۀحِجَارَ  عَلَيهِمْ  وَأَمْطَرْنَا سَافِلَهَا عَاليِهَا فَجَعَلنَْا 15/74: الحجر( سِج(   

   .»رديمكوشهر وديار آنها را زير وزبر ساخته وآن قوم را سنگباران عذاب «: ترجمه
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سـازد  های عصـر جـاهلى، خواننـده امـروزی را بـا انبـوه واژگـانى روبـه رو مى بررسى سـروده

ــ ــاعران در موقعيتك ــاگون از آن ه ش ــای گون ــب  ه ــن ترتي ــه اي ــد، ب ــه ان ــره گرفت ــا به ــه ه ك

گى هـر بـاران، ماننـد شـدت يـا ضـعف ريـزش، انـدازه قطـرات سرايندگان با در نظر گرفتن ويژ

  .شود ه در ادامه به اين موضوع اشاره مىكاند  ار بردهكوزمان بارندگى الفاظى متفاوت به 

  :های گوناگون آمده است، از جمله های عربى، باران به لفظ در فرهنگ

ــاا ــاء، لحي ــالقَ ، الغيــث، الحي ــالمُ ، رطْ ــر ، ب ثِ لَ سْ ــد ، زقال ــد ، ث ال ــوَ ، ثاثال ــ، قدْ ال يفالص ، ــعالر ، بي

ــغْ البَ  ــاليعْ ، ۀشَ ــفالخَ ، وللُ ــ، ري ــرْ المَ ، زّ العِ ــ، ۀرَ مَ ــالط ، ۀقيقالشّ ــالنّ ، قبَ ــالهَ ، ۀضيضَ ــالهَ ، لطْ ، لانطَ

   )40الدمشقى، ( .ركالذ و لالط ، الوابل

های گونــاگون ايــن موضــوع را مــورد توجــه قــرار داده ودر اشــعار  شــاعران جــاهلى از جنبــه

ه بررسـى ايـن سـروده هـا، جايگـاه بـاران نـزد مـردم ايـن دوره كـانـد  ردهكخود به باران اشاره 

ــازد را روشــن مى ــه. س ــا آوردن نمون ــه ب ــن مقال ــاران را  در اي ــاه ب ــت وجايگ های شــعری، اهمي

  .دهيم مىد بررسى قرار درنزد مردم جاهلى مور

  جايگاه باران نزد مردم جاهلى

ميزان بارندگى در شبه جزيره عرب، همواره ذهن مردم اين سرزمين را به خـود مشـغول سـاخته، 

ريـزش بـاران در ايـن . عدم ريزش آن نگرانى عرب ووقوع آن شادمانى آنان را به همراه داشـت

لى گرمـای كباريد؛ به طور  های بيشتری فرو مى هايى از آن باران سان نبود ودر بخشكسرزمين ي

شـد بـاران وآب حاصـل از آن بـرای  و باعث مى ها غلبه داشت بيش از حد هوا، بر ميزان بارندگى

  .تمام مردم عرب از اهميت خاصى برخوردار باشد

ــاران، آنهــا را وادار بــه ســاخت ســدهايى مــى ــا از آب ذخيــره كــ گــاه اهميــت آب حاصــل از ب رد ت

ه بـا كـشـد  نى سـاخته مىكها در مواقع نياز بهـره گيرنـد، ايـن سـدها بيشـتر در امـا شت آنشده در پ

ــد  باران ــه رو بودن ــا روب ــيل آس ــای س ــه ــوت و ك ــر م ــن وحض ــردم يم ــازندگان آن، م ــه س ه از جمل

   )1/215: 1380على، ( .مبادرت ورزيدند» مأرب«ه به ساخت سدهايى مانند كها بودند  حجازی

هـای  ه بهـره منـدی آن از بـاران، حسـرت مـردم در بخشكـاز جملـه منـاطقى بـود » يمن«

جبـل «و» نفـود شـمالى«هـای ديگـر ماننـد  ديگر جزيره را به همـراه داشـت، در مقابـل، بخش

باريـد، از سـوی ديگـر، صـحراهای  ن مىكهـايى در ايـن امـا ه در زمسـتان بارانكـبودند » شمر

   )215همان ( .های خفيفى فرومى باريد ارانه در آنها بكجنوبى قرار داشت 

 تـر شـدن مبـود آب، در فصـل تابسـتان بيشـتر بـود، زيـرا بـا گرمكنگرانى مـردم نسـبت بـه 

ــتری  ــاز بيش ــه آب ني ــوا، ب ــتند و ه ــدگى در نزديداش ــه، زن ــدر نتيج ــى ك ــابع آب را برم ى من
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بــال داشــت، های گونــاگون را بــه دن ش ميــان قبيلــهكشــمكنيــاز شــديد بــه آب، گــاه . گزيدنــد

های دراز مــدت آگــاه بــوده، از ايــن رو،  ســالىكآنــان بــه ارزش ايــن موضــوع بــه ويــژه در خش

شــته كه بــر اثــر آن تعــداد زيــادی كــانداختنــد  هــايى بــه راه مى بــرای دســتيابى بــه آن، جنگ

  .شدند مى

مبــود بارنــدگى كه از آب بهــره بيشــتری داشــتند، بــه هنگــام كــدر ســرزمين عــرب، مردمــى 

ــى آن ــوع خش ودر پ ــهكوق ــوم قبيل ــورد هج ــالى، م ــرار مى س ــرب ق ــر ع ــد های ديگ . گرفتن

ه از آب بيشـتری بهـره منـد بودنـد، ايـن موضـوع را بـه خـوبى كـ، »تمـيم«ها با مردم  درگيری

ه قبيلـه كـبـود، بـه ايـن ترتيـب » الزويـرين«هـا نبـرد  از جملـه ايـن درگيری. سـازد روشن مى

، »هَجَـر«و» ۀاليمامـ«رزمين تمـيم، ميـان سـالى شـدند وبـه بخشـى از سـك، دچـار خش»ركب«

شـمس ( .شـته شـدندكه در پـى ايـن درگيـری، مـردم زيـادی از هـر دو قبيلـه كـيورش بردنـد 

  ) 81: 2002الدين، 

ه كــهــای خــونين بــود  ســرزمين، زمينــه ســاز درگيری كهــای يــ نــار آبكگــاه زنــدگى در 

بـود وآگـاهى آنـان از » مـيمت«هـای  ه نـام آبـى از آبكـرد كـاشاره » مبايض«توان به نبرد  مى

 .ان، نبـرد دو قبيلـه را بـه دنبـال داشـتكـى ايـن مكـدر نزدي» ۀأبى ربيع«نى گزيدن قبيله كس
  ) 80: همان(

هـا  ه او، آب بـاران را گـواراترين آبكـبه عـلاوه، توجـه عـرب بـه بـاران از ايـن جهـت بـود 

ــاران در درّه هــا، بــه دكــه كــدانســت بــه طــوری  مى ــا روانــه شــدن آب ب نبــال آن بــه راه ه ب

  ) 9/76: 1380على، ( .نوشيد وآب آن را با لذت مىد اافت مى

ه نيــاز مــردم بــه آب را كــبنــا برآنچــه گفتــه شــد، موقعيــت جغرافيــايى بســيار گــرم شــبه جزيــره، 

ه تـأخير در ريـزش آن بـه منزلـه بحـران كـبخشيد، باعث توجه تمـام مـردم بـه بـاران شـد  شدت مى

ه بـه ايـن موهبـت الهـى بـه منزلـه غـوث كـجايگـاه آن بـه حـدی بـود . ومصيبتى بسيار بزرگ بـود

ر كـنـون بـا ذكا. بردنـد ار مىكـبـه » غيـث«گـاه لفـظ » مطـر«به جـای واژه  نگريستند و ورحمت مى

  .پردازيم ىهای شعری به بررسى اين موضوع از ديدگاه شاعران اين دوره م نمونه

  باران نزد شاعران جاهلى

نار وصف شتر، اطـلال، ديـار يـار وغيـر آن، در كشاعر جاهلى به عنوان زبان مردم عصر خود، در 

. ورزيـد های خود به بيان موضوعات مورد اهتمام مردم ماننـد بـاران مبـادرت مى بخشى از سروده

به عنـوان عـاملى اساسـى، او را بـه  ه نياز شديد،كدهد  بررسى باران در شعر اين دوره، نشان مى
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سان سـرايندگان بـه ايـن كه اين مسئله در نگاه يكهمچنان . سرودن در اين زمينه واداشته است

  .موضوع، به خوبى نمايان است

بــرای روشــن ســاختن جايگــاه بــاران نــزد شــاعران ايــن دوره، بــه بررســى ايــن موضــوع از 

  :پردازيم های گوناگون مى جنبه

  اراناه به بنوع نگ

نشيند وبا نگرانى روند ريزش آن را  سراينده عصر جاهلى مدت زمان طولانى به تماشای باران مى

در . گيـرد ار مىكومشتقات آنها را به » أَرَقَ «و» رَقَبَ «ند ودر بيان نوع نگاه خود، فعل ك دنبال مى

به راه بـودن ورصـد به معنای نگاه همراه با انتظار، چشم » رَقَبَ «لسان العرب فعل مشتق از لفظ 

بُ  ورَصَـدَه انتَْظَرَه وارْتَقَبَه ترَقبَه( :چيز، آمده است كردن يك  )1/424إبـن منظـور، () الانتظـار والترَقـ

هَرُ وقـد أَرِقْـت ( :ر شده استك، بيداری وشب زنده داری ذ»أَرَقَ «همچنين در ذيل لفظ  الأَرَقُ الس

  ) 10/3: همان() ای سَهِرْت سركبال

بنابراين شاعر در شروع وصـف بـاران، حالـت روحـى خـود را بـرای خواننـده سـروده هـايش 

  : ه ويژگى برجسته آن انتظار واستقبال در برابر آن استكسازد  نمايان مى

ــعَلُ    بل هـل تَـرَی عارضــاً قَـدبتِ أرقُبُـهُ  ـــاتهِِ الشُْ ــى حَاف ــرْقُ ف ــا البَْ  كأنمّ

بينـى؟ تـو ام مـىآشـكار شـده، و مـن بـه آن نگـاه دوختـهآيا ابری را كه در آسـمان : ترجمه

   )146أعشى، ( .های آتش بودگويى برق در اطراف آن ابر، بسان شعله

ــهُ  ــلَ أرْقَبُ ــتُ الليّ ـــرقٍ أبي ــنْ لبَِ ــا مَ ـبحِْ لمّـاح   ي مِنْ عــارِضٍ كــبياضِ الص 

برقــى كــه شــگفتا از آن : گويــدنــد و مــىكشــاعر درخشــش بــرق در آســمان را وصــف مــى

دم، سـفيد و خاسـته از ابـری بـود كـه بـه سـان سـپيدهاين برق بر. نگريستم هنگام بدان مىشبا

   )34: 1958إبن أبرص، ( .باشددرخشان مى

ـــــان   ألـــم تـــأرَقْ لِـــذا لبَْــــرْقِ اليمَــــانى ـــــاحُ بَ ــــهُ مِصبَ ـــــوُحُ كأن  يل

خشـد، ردافشـان مـىآيا به درخشش بـرق شمشـير يمنـى كـه بـه سـان چراغـى نـور: ترجمه

  ننگريستى؟

  ) 164: 1974رب، كإبن معديي( 

ـــيم    أرقتَنــــى الليــــلَ بَــــرقٌ ناصَــــبٌ  ـــى ذاك حَم ـــى عَلَ ـــم يعِنّ  وَ لَ

كننــده مــرا بيــدار نگــاه داشــت؛ و هــيچ دوســتى در آن شــب، برقــى شــديد و خســته: ترجمــه

  ) 248: 1977 ،)شرح مفضليات( مرقش أصغر( .به آن منصرف نكرد كردنمرا از نگاه
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ــهُ  ــت ارقبُ ــرقَ ب ــرَی البَ ــل تَ ــا هَ ــــرد    ي ــــهُ قَ ــــر نَشَاصُ ــــى مَكفَهِ  ف

كشـم؛ نگـرم و انتظـارش را مـىهنگـام بـدان مـىه شـباكـبينى آن برقـى را آيا نمى: ترجمه

خفـاف بـن ( .هـای مرتفـع، بـه روی هـم متـراكم گشـته اسـتبلنـد آن در كـوه هایه ابركبرقى 

  ) 87: 1968، ۀندب

  اوانى الفاظ مرتبط با بارانفر

. ردكـه برايش اهميت فراوانى داشت الفاظ گوناگونى استفاده مىكموضوعاتى عرب جاهلى دربارۀ 

زندگى در شبه جزيره عرب با آب وهوای بسيار گرم وطاقت فرسـا، نيـاز او را بـه دو چيـز شـدت 

ه منبع تـأمين كپيمود وديگری آب  آن صحرای پهناور را مى كمكه به كنخست شتر . بخشيد مى

ه كـبنابراين همان طـور . ساخت ه همواره وقوع آن، ذهنش را به خود مشغول مىكآن بارانى بود 

تـوان وفـور  فراوانى واژگان در توصيف شتر وانواع آن زاييده اهميت اين موضوع برای اوست، مى

های شاعران در وصف باران،  خواننده در بررسى سروده. دانستنتيجه همين امر  الفاظ باران را نيز

ار كاند ودر به  های گوناگون از الفاظ متفاوت بهره گرفته ه آنها در موقعيتكيابد  ته را در مىكاين ن

های مختلف برای باران به مواردی مانند زمان ريزش، ميـزان بارنـدگى، انـدازه قطـرات  بردن نام

  .اند انواع باران اهتمام ورزيدهونيزشدت يا ضعيف بودن 

در مقدمه اين مقاله بـه الفـاظ گونـاگون بـاران اشـاراتى شـد وبـرای نمونـه تنهـا بـه بخشـى 

  : نيمك ازاين واژگان در قالب شعر اين دوره بسنده مى

ــلً  ــامَ بواب ــهُ الغم ــوبُ ل ــرَتِ الجن ـــديم    مَ ـــابَ مُ ـــرِد ارب ـــلٍ قَ  و مُجَلجَ

ه بـارانى بـاقطرات درشـت كـم بـا رعـد بسـيار كباد، ابـر متـرا باد جنوبى وزيد وبه همراه اين

  ) 90العامری،  ۀإبن ربيع( .به همراه داشت، بود

ــخم القطْــرِ ( بــه معنــای» وابــل«در ايــن بيــت، شــاعر لفــظ  ــا : المَطَــر الشَــديدُ الض ــاران ب ب

  .ار برده استكرا در توصيف باران به ) 11/718إبن منظور، () قطرات بسيار درشت

ــا آوردن لفظ ــر ب ــای ديگ ــاعر، در ج ــين ش ــين هم ــای  همچن ــد«ه ــوْد«، »ودق الرَواعِ » ج

  : رده استكبيت، به انواع باران اشاره  كدر ي» رِهام«و

ـــا فَرهَامُهَـــا    رُزِقَــت مَرابيــعَ النجــومِ و صــابَهَا ـــد جَودُه  وَدَقُ الرّواع

ــده اســت وباران باران ــار ش ــال نصــيب آن دي ــای اول س ــاد وباران ه ــديد وزي ــای ش ــای  ه ه

  ) 164: همان( .به آن ديار باريده است كوچكضعيف با قطرات 
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زوزنـى، ( بـه بـاران از ابرهـای دارای رعـد اشـاره شـده اسـت» ودق الرواعـد«در اين بيت بـا لفـظ 

ــين از باران ،)78: 2007 ــراوان همچن ــترده وف ــای گس ــود( ه ــو: الج ــالمْ  ه ــالْ  رُ طَ ــرُ الغَ  عُ واسِ ــن ( )زي إب

هْمـ: رهـم( سـخن گفتـه شـده اسـت كوچـكهـای ضـعيف بـا قطـرات  ونيز باران ،)3/135منظور،  ۀالر 

  ) 12/257: همان() ورِهامٌ  رِهَمٌ  والجمع القَطْر الصغير الدائم الضعيف المطر سركبال

 فيــه لــيس الــذی المطــر( »ۀالديمــ« ســراينده ايــن دوره در وصــف بــاران بــدون رعــد، لفــظ

  : برد ار مىكبه  ،)12/219: همان() برق ولا رَعْد

ــــدُر    ديمـــة هَطـــلاءُ فيهـــا و طـــفٌ  ــــری وَ تَ ــــقُ الارضِ تَحَ  طَبِ

ــا دانــه ــاران پيوســته وبــدون رعــد وبرقــى ب های درشــت باريــد وبــر روی پهنــه ی زمــين  ب

  ) 105امرؤالقيس، ( .جاری گشت

ــر،  ــت زي ــ«در مصــراع دوم بي ــن فحــل ۀعلقم ــظ  هــای بســيار ضــعيف ، باران»ب ــا لف تر را ب

ذاذال« بـاران آرام ومـداوم بـا قطـرات ريـز : رغبـا أَنـهك القطـر الصـغار الـدائم نكالسـا المطر( »ر

  : ار برده استكبه  ،)3/492: همان() همچون غبار

ـــهُ  ـــاتٍ و هَيج ـــذكرَ بيض ـــى ت ـــرَيحُ مَغيـــوم    حت ـــومَ رذاذٍ عَلَيمـــهِ ال  ي

هـای نـم نـم او را  ه روزی ابـری بـا بارانكـها را بـه يـاد آورد در حـالى  تخم) مرغ آن شتر( 

  ) 21: 1968، ۀشرح ديوان علقمه وطرفه وعنتر( .به هيجان واشتياق آورد

ه شـاعر بـه زمـان وقـوع توجـه كـبـاران يـا ابـر شـبانه  در وصـف» ۀسـاري«همچنين لفـظ 

  : داشته است

ــارية ــوزاءِ س ــنَ الجَ ــهِ مِ ــرَت عَلَي ــتُ     سَ ــهِ لَ عَ  مالُ زجــى الش ــ ي ــ دُ جامِ  درَ البَ

هـای سـخت  ه در جـوزاء بـاران شـبانه بـر او باريـده وبـاد شـمال تگرگكـ) آن گاو وحشى( 

  ) 49: 2007ذبيانى، ( .وسفت به سوی او بفرستد

  :)40م، ص2007زوزنى، ( ه به دومين باران سال اشاره داردك» مَوْلىِ«يا لفظ 

ـــدِ     الشــولِ تَرتعــىتَرَبعَــتِ القُفــينِ فــى  ة اغي ـــر ـــولىِ الا سِ ـــدَائقَ مَ  حَ

ــوده و ــه ب ــا شــتران خشــ در فصــل بهــار در آن دو تپّ پســتان در بهتــرين جــای  كهمــراه ب

    .  ه باران دوم بهار بر آن باريده، چريده استكسرسبز وپرگياه پايين درّه 

  س آنكتشبيه شتر به باران و ع

ه جايگاهى همسـان بـا آنهـا دارد، كنند كسرايندگان برآنند موضوعات مهم را به مواردی همانند 

ه دو موضوع بسيار كته توجه داشته ودر قالب تشبيهاتى، شتر وباران را كشاعر جاهلى نيز به اين ن
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رد ه اين حيـوان مـوكروشن است . نار هم آورده استكهای اساسى اين دوره بود، در مهم واز نياز

س آن، بـه اهميـت وجايگـاه كـستايش مردم عصر جاهلى بود، وبنابراين تشبيه شتر به بـاران وع

  : باران نزد آنان اشاره دارد

ــ ــ عــداً رَ  ش يجُ ــتَ  حــلِ الفَ  درِ كهَ ـعَ تَ  أدمٌ     هُ تبعُ احُ حضَــضَ  حـلِ الفَ  ولَ حَــ فُ ط 

ــلهِِ     فَهن صُـعرٌ الـى هَـدرِ الفَنيـقِ وَ لـَم ــم يس ــر و لَ ــاحُ يجفُ ــنهن الق  عَ

ه كـه صـدای آن ماننـد نالـه شـتری نـر اسـت كـدهـد  صدای رعـدی را بيـرون مى) باران( 

ه ميـل بـه شـتران كـشـترانى . نـدك نـار ديگـر شـتران اورا دنبـال مـىكشتری گنـدم گـون در 

  ) 2/48: 1995 ،)ديوان هذيليين( الهذلى( .ماده اصيل دارند واز باردار نمودن آنها عاجز نيستند

قِ     تَــــروُحُ اذا راحَــــت رَوَاحَ جهامَــــة ــــر ــــحٍ متف ــــامٍ رَائ ــــإثرِ جَهَ  بِ

ه در اثـر كـابـر بـى آبـى اسـت  راه رفتـنش، بسـان) سـرعت( رود، هرگاه اين شتر به راه مـى

  ) 134إمرؤالقيس، ( .ندك ت مىكوزش باد حر

ـــــبا و هنــــــاً و تَمريــــــهُ خَريقُــــــهُ     جَــــونٌ تُكـــــر كــــرُهُ الص 

ــــــــهُ     ارَهُ مَــــــری العَســــــيفِ عَشَــــــ ــــــــى إذا دَرت عُروُقُ  حَتَ

ــر ســياهى  ــاب ــه آرامــى پراك ــاد صــبا آن ب ــده ســاخته ونرمــىكه ب ــر آن ) وزش( ن خــود را ب

هـای  دوشـد تـا شـير در رگ ه شـتران را بـه نرمـى ونـوازش مىكـسى اسـت كوزانيده، همانند 

   )89: 1958إبن الأبرص، ( .جاری باشد) همواره( پستانش

ـــه عِشـــاراً  ـــة شـــرفاً كـــأن في ــاحِ     جِل ــت بإِِرش ــد هَم ــاميم قَ ــعثاً لهَ  شُ

ـــبُ  ـــناجرُ حَ  اً حَ ـــهَ ــاحى    رُهاشـــافِ دلاً مَ ا هُ ــرٍ ض ــى قَرقَ ــا ف ــيمُ أَولاه  تُس

اند در  م وبـه هـم چسـبيدهكهنسـال بـا موهـای متـراكشـتران آبسـتن ) در اين بـاران( گويى

 ولـب هايشـان آويـزان اسـت وهـا گرفتـه  ه گلـوی آنكـبا ايـن ويژگـى . نندك ه ناله مىكحالى 

   )13: 1967إبن الحجر، ( .شوند ها رنجور مى هايشان از اين ناله بچه

ــا ــوُش كانه ــازِ ح ــن اعج ــايَرَ عَ  جَهَـــامٌ اراقَ مـــاءَهُ فَهَـــوَ آئـــبُ     تَط

ــری ) ايــن شــتر(  ــد اب ــه مانن ــب ــده ودر حــال برگشــتن اســت، از ك ــرو باري ــار كه آب آن ف ن

   )205: 1977، المفضليات( التغلبى.گريزد مىحيوانات وحشى شتابان 

ــهُ  ــاضِ كأَن ــولَ الحي ــبٌ حَ ــا جَلَ ـــزيمُ     لهََ ـــن هَ ـــاثٍ لهَ ـــاوَبُ أَغي  تَجَ

 .نـدك ه صـدای رعـد دارنـد، سـر وصـدا مـىكـدر اطـراف آبشـخور، هماننـد ابرهـايى ) شتر( 

  ) 124 :1982 ،)شعر بنى تميم( المخبل السعدی(
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 سَحَابٌ أَطاعَ الرّيحَ مِـن كـل مَخـرِمِ     بلَِيـــــلٍ كأَنهـــــااذَا وَرَدَت مَـــــاءً 

ه تحـت فرمـان بـادی كـه در شـب وارد آب شـود، ماننـد ابـری اسـت كـاين شتر هنگـامى 

  ) 78: 1967الغنوی، ( .آيددر مى تكوزد به حر وه مىكه از دماغه ك

  باد صبا

ه در مورد محل كوزيد  باء مىكسموم ونهای گوناگون مانند شمال، دبور، جنوب،  در شبه جزيره باد

شاعران جاهلى در اشعار خود به صـورت  )1/175: 1983زيدان، ( وزش آنها اختلاف نظر وجود داشت

اسـتقبال بيشـتری نشـان » صـبا«نده به اين بادها اشاراتى داشته اند، امّا در ميان آنها، از باد كپرا

باد مشـهوری » صبا«. شود ه توجه آنان به اين موضوع از جايگاه باران نزد آنها ناشى مىكاند  داده

با( وزيد مى» دَبور«ه در برابر باد كبود  بُور تُقابل ۀمعروف ريحٌ  الص دبـور« )14/449إبـن منظـور، () الد «

ومردم را از ريـزش زدود  برای عرب جاهلى بادی ناخوشايند بود، زيرا اين باد ابرها را از آسمان مى

ه وزش آن باعـث شـادمانى مـردم كـ، بادی باران زا بـود »صبا« )66طليمات، ( ردك باران نااميد مى

توا  سانى وجود نداشت، ولى مىكه گفته شد در مورد محل ريزش بادها نظر يكهمان طور . شد مى

وزيـده  داشـتند مى ه هوای نسبتاً بهتریكهايى از شبه جزيره مانند يمن  ن گفت اين باد از بخش

  .هايى را در نواحى داخلى ونيزحجاز به دنبال داشته است وبارندگى

ه در هـيچ كـای اسـت  وسـتايش آن، بـه انـدازه» صـبا«عشق ورزيدن شـاعر عـرب بـه بـاد 

علـى، ( خـورد بـه چشـم نمى بـاد از ميـان انـواع بادهـا كشعر ونثر ی، ايـن انـدازه توجـه بـه يـ

آمــده اســت، » صــبا«ه در آنهــا لفــظ كــای نمونــه بــه ابيــاتى در ايــن بخــش، بــر )1/214: 1380

  : نيمك اشاره مى

ــهُ  ــدٌ، و لا لَ ــدٌ تَلي ــدَهُ مَج ــهُ عِن ــا لَ  مِنَ الرّيحِ فَضلٌ لاَ الجنوب و لا الصـبَا    مَ

 . باشـداو نه مجد وعظمتى ديرينـه دارد ونـه بـرای او فضـيلتى از بـاد جنـوب و نيـز صـبا مـى

  ) 9أعشى، (

  هيوب الصبا، يا بثنَ، كيفَ اقولُ     قولى رضاكِ، فعلمىّ فإن لم يكن 

ــ ــاری ! ۀای بثين ــه ســخن ج ــچگون ــنديت ! نم؟ ك چنانچــه ســخنم باعــث خشــنودی وخرس

  )51: 1402، ۀبُثَينَ ( . نباشد، پس وزيدن باد صبا را بياموز

ـــهُ رَ مَ  ـــبا و انتَ  ت ـــهُ حَ الص ـــو ت ـــا بُ     الجن ـــاً خَفَافَ ـــهُ جَهَام ـــرُ عَن  تَطحَ

ــذر  ــر او گ ــاد صــبا ب ــب ــده ســاخت؛ در حــالى ك ــوب وی را خمي ــاد جن ــرد وب ــری ك ه از او اب

   )85: 1968إبن بنى الحسحاس، ( .شدنده مىكباران وشتابان به بيرون اف بى
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ــة ــوَانِ برَِوضَ ــك لأَقحُ ــر عَن  جَلَتهُ الصـبا و المسـتهل مـن الوبـل    وَ تَفت

ه بـاد صـبا و در آغـاز، بـاران سرشـار آن را كـنى ای بـر بسـتاگل بابونـه] گويى از سيمای تو[

   )226: 2007، ۀإبن أبى ربيع( . درخشدصيقل وجلا بخشيده، مى

ــا ــك مِنهُمَ ــوّعَ المِس ــا تَضَ ــل    إذا قَامَتَ ــا القَرَنفُ ــبَا جــاءت برَِي نَيســمَ الص 

ــاه آن ــگ ــن دو ك ــاب[ه اي ــويرث وأم الرب ــ] أم الح ــوش مش ــوی خ ــد، ب ــا از آن كبرخيزن ه

وزد وبـوی عطـرآگين آن را بـا خـود ] گيـاه خوشـبو[ه بـر قرنفـل كـند؛ بسان نسيم صبا كپرا مى

   )176: 2000 ،)ریكشرح الس( إمرؤالقيس( . بياورد

  به ريزش باران در نواحى گوناگون توجه

ه به چگونگى ريـزش كشاعر عصر جاهلى، تنها به بارندگى در محل زندگى خود توجه نداشت، بل

. ردك ن را دنبال مىكتلف سرزمين عرب چشم دوخته وشدت باران در اين اماهای مخ آن در بخش

ه وقـوع كند ك ها وروستاها اين واقعيت را تأييد مى وه ها، تپهكوصف باران در نقاط گوناگون مانند 

ه از اهميت باران كلى، كاين نگاه . ساخته است آن در اين نواحى ذهن شاعر را به خود مشغول مى

از سـوی . ها آمده اسـت گيرد، در توصيف گستردگى برخى باران دوره سرچشمه مى نزد شاعر اين

های شديد، نگرانى شاعر را به همراه داشته واو  توان گفت جاری شدن سيل پس از باران ديگر مى

 از جملـه سـروده امـرؤالقيس در توصـيف بـاران و .را به وصف باران از اين ديدگاه واداشته است

« ، »يـذْبُل«، »سِتار«، »قطن«های  وهك بر قله سيل در آن به تأثير باران و هكجاری شدن سيل، 

ه جلـوه طبيعـت را دگرگـون كـنـد ك ، اشاره مى»تَيماء«ومنطقه » مُجَيمِر«تپه  و» ثَبير« ، »قَنان

  : سازد مى

ــوُبهِِ  ــنُ صَ ــيمِ ايمَ ــنٍ بالش ــى قَطَ ـــذبُلِ     عَلَ ـــتارِ فَي ـــى لس ـــرُهُ عَلَ  وَ أيسَ

وه كـطـرف راسـت آن بـر ) هكـبارانـد در حـالى  جـا مىكه در كـردم بـه آن ابـر ك مىنگاه ( 

  .های ستار ويذبل بود وهكقطن وسمت ديگر آن بر فراز 

 يكــب عَلَــى الأذقــانِ دَوحَ الكنَهبَــلِ     فَأضــحَى يسُــح المــاءَ حَــولَ كتَيفَــة

نهبـل را كه درخـت كـ، آن چنـان ۀتيفـكرد به ريزش بـاران شـديد پيرامـون منطقـه كشروع 

  . ردك سرنگون مى

 فَأنزَلَ مِنـهُ العِصـمَ مَـن كـل مَنـزَلِ     وَ مَــر عَلَــى القنــانَ مِــن نَفَيانَــهَ 

وهى را از كـبزهـای  وه قنـان ريخـت وكـآن، بـاران بـر ) اواخـر(باران آن ابر يا بـاقى مانـده 

  . های خودشان به پايين راند جايگاه
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 وَ لا أطمـــاً إلاّ مَشـــيداً بجَِنـــدَلِ     جِـذعَ نَخلَـةوَ تَيماءَ لـَم يتـرُك بهِـا 

ودر روستای تيماء، نـه سـاقه درختـى بـه جـای گذاشـت ونـه سـاختمانى، بـه جـز سـاختمان 

  . م از گچ ساخته شدهكمرتفع ومح

ــلِ     هِ بلِـــكـــان ثَبيـــراً فـــى عـــرانينَ وَ  كبيــرُ أنــاسٍ فــى بجِــادٍ مُزِم 

  . ه پيچيده شده باشد در لباس راه راهكوه ثبير در اوايل باران، مانند بزرگ مردم بود ك

ــيلِ وَ الاعثــاءِ فَلكــة مِغــزَلِ     كـــأن ذُرَی رَأسِ المُجَيمَـــرِ غُـــدوَة مِــنَ الس 

ــه هنگــام صــبح، قســمت ــر ســيل وره آورد آن مان ب ــه مجيمــر در اث ــالای تپ ــهای ب د ســر ن

   )3/284 :همان( .نخ ريسى بود كدو

ــيلاب ــاران وس ــى در وصــف ب ــين اعش ــا همچن ــس از آن، ام ــادآور كهای پ ــى را ي ن مختلف

ه از نحوه بـارش بـاران در آنهـا آگـاهى داشـته ودقـت نظـر خـود در وصـف جزئيـات كشود  مى

  : دهد باران را به خواننده اشعارش نشان مى

جَـــلُ فَالعَســـجَدية،     نُمــازٌ، فَــبَطنُ الخــالِ جادَهُمــا: قــالوا فَـــالبَلاءُ، فالر 

ــه ــز، فبرقت ــل    فالســفح يجــری، فخنري ــو فالحب ــه، الرب ــدافع، من ــى ت  حت

ــة ــاءَ تكلفَِ ــهُ، الم ــلَ، مِن ــى تحم ـهِلُ     حَتّ رَوضُ القَطا، فَكثيبُ الغِينَـة، الس 

  ) 146اعشى، ( 

بارانيـد  مىه بـه عقيـده آنـان، آن ابـر بـر آنهـا كـرفقای من حـدس زدنـد ومواضـعى را : ترجمه

ــد ــام بردن ــاهى مى ن ــد وگ ــ: گفتن ــاه مىك ــار، وگ ــين  وه نم ــال، وهمچن ــن الخ ــه بط ــد منطق گفتن

وبـاران  واتفاقـاً حـدس آنهـا درسـت بـود عسجديه وابلاء ورِجل، ونيز سـفح وخنزيـر را نـام بردنـد

آن را از  كهــا قــدرت تحمــل آن را نداشــتند وهــر يــ وهكه كــجــاری شــد وتــا حــدی شــديد بــود 

رد وبـالاخره بـاران رانـده شـد وبـه صـورت سـيلى كـ رد وبـه ديگـری حوالـه مـىكـ خود دور مـى

ه قــدرت كــهــا بــه زحمــت افتادنــد واز آن بــاران آبــى را  مهيــب ســرازير شــد ودر مرحلــه اول باغ

ردنــد ودر مرحلــه دوم تپــه همــوار پــر كتحمـل آن را نداشــتند، از روی اجبــار وبــا مشــقت تحمـل 

  .مجبور به قبول زحمت شد) رسيد ودير آب به آن مىه از روض القطا بلندتر ك درخت هم

  ران، هنگام دعا كردن  برای ممدوحاستفاده از با

وی او در قالـب كـغالباً شاعران در اشعار خود، پس از آوردن فضايل ممـدوح وبرشـمردن صـفات ني

ه در نـزد مـردم كاين آرزو در رابطه با موضوعاتى است . نندك جملات دعايى، برای او طلب آرزو مى

شاعر عصـر . آيد آن دوره از جايگاه خاصى برخوردار است وبهره مند شدن از آن غنيمت به شمار مى
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ه كـه چنانكرد ك ه در مواردی معشوقه او بود، بارانى را آرزو مىكجاهلى نيز در دعا برای ممدوح خود 

يـن رو سـيراب شـدن از ا. شـد گفته شد درشرايط آب وهوايى گرمسير، عنصری حياتى محسوب مى

ه خواننده را از جايگاه ويژه اين موهبت الهى نـزد كشود  سرزمين يار از آب باران در شعر او ديده مى

  : گردد برای نمونه به تعدادی از اين جملات دعايى اشاره مى. سازد انسان قبل از اسلام آگاه مى

ــنَ     سَقَى الغَيثُ قَبراً بَينَ بُصری و جاسِمِ  ــثٍ مِ ــلبغَِي ــرٌ وابِ ــمى قَط  الوَس

ــرٌ  ــك و عَنبَ ــانٌ و مس ــلٌ     و لازالَ ريح ــم هاطِ ــة ث ــاهُ ديمَ ــى مُنتَه  عَلَ

ــاقطرات درشــت، قبــری را  باران ه در ميــان منــاطق بصــری وجاســم كــهــای اول بهــاری ب

ه بـاران بـدون رعـد كـوعنبـر  كقرار دارد سيراب گرداند ونيز گياه ريحـان وعطـر خـوش مسـ

   )142ذبيانى، ( .باران پر آب بر آن باريده استوبرق وبه دنبال آن 

ــرٍ  ــين مُغَم ــى وَ بَ ــدَلى بَين ــلا تَع  سَقَتك رَاويـا المُـزنِ حَيـثُ تَصـوبُ     فَ

ــارضٍ  ــى وَ ع ــانٍ ذوحَب ــقاك يم  تَــروُحُ بـِـهِ جُــنحَ العَشِــى جَنُــوب    سَ

بارانـد  ه بـاران مىكـميان من وانسـان نـادان هـم سـانى قـرار نـده، تـو را ابرهـای سـفيدی 

ه از ناحيـه يمـن اسـت وشـب هنگـام بـادجنوبى كـم وانباشـته كتو را ابرهای متـرا. ندكسيراب 

   )12: 1968، ۀوعنتر ۀوطرف ۀشرح ديوان علقم( .بر آنها وزيده است سيراب گرداند

ـــ    هادِ فسَـــمُ  يــرَ ك، غَ لادَ ى  بَــقَ سَــفَ  ـــامِ الغَ  وبُ صَ ـــ وَ  م ـــىة تَ ديمَ  هم

ه آن بــاران ســرزمين تــو را كــريــزد، در صــورتى  ه بــاران فــرو مىكــســرزمين تــو را ابــری 

   )88إبن العبد، ( .ندكويران نگرداند، سيراب 

ــ ــقَ سَ ــنَ أى و لمَ ى سَ ــارُ  ي ــ دي ـــــإذا حَ     ىلمَ سَ ريرِ ة السَـــــرَ جـــــاوِ ت مُ ل 

 إبــن( .ه در جــوار سـرير واقــع شـده اســتكـجاسـت، آنگــاه كسـلمى ســيراب گـردد، ديــار او 

  ) 31: 1964الورد، 

ــ ــا عَ قَ سَ ــتك ي ــ مَ لَ ــةالس ـ نَ مِ     عدی غادي رَ  وَ  حابِ الس رُ طَـك المَ بعَـی رَ و 

ــا باران ای منطقــه ســعدی، ابر ــاران كــهــای خــود، تــو را آبيــاری  هــای صــبحگاهى ب رده وب

   )39: 1893إبن شداد، ( .ندكهای تو را سيراب  خرابه

، رَ قَ سَ    ب ى االلهّٰ ـ وبَ نُ جَ     ةديمَـ وَ  اً حَ ، سَـناسِ ال بٍ ن مَـراة مِـالسĤ رعَـلـى زُ إ 

هـای  از منطقـه مـĤب تـا سـرزمين زُعـر را از آب باران ۀخداوند، بخـش جنـوبى منطقـه سـرا

   )48: 1406طائى، ( .سرشار ومداوم سيراب گرداند
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، ســيراب »ســقى«ر فعــل كــور، بــا ذكشــود، شــاعران در ابيــات مــذ ه ديــده مىكــهمــانطور 

آنهـا در  كه ايـن نشـان دهنـده احسـاس مشـتركـانـد  ردهكشدن ديار ممدوح از باران را طلـب 

  .مقدس دانستن باران است

ــره  ــاط مختلــف شــبه جزي ــدگى شــاعران در نق ــورد محــل زن ســخن آخــر؛ اطلاعــاتى در م

ران اشـاره عر هـر منطقـه نسـبت بـه بـاوجود ندارد تا بتوان بر اسـاس آن بـه ميـزان توجـه شـا

ه بــاران در نــزد تمــامى شــاعران از منزلــت كــدهــد  ، امــا بررســى اشــعار آنــان، نشــان مىكــرد

والايى برخوردار بـوده، بـه طـوری كـه بـاران در زمـره موضـوعات مهـم شـعری دوره جـاهلى 

  .قرار گرفته است

  گيری نتيجه

  :كنيممىشود، اشاره داشت مىترين نتايجى كه از پژوهش حاضر بردر پايان به مهم

ه بـا توجـه بـه هـوای كـاهميت باران بـرای مـردم، ناشـى از نيـاز شـديد آنهـا بـه آب بـود  .1

  .آمدمبود آن بحران بزرگى به شمار مىكبسيار گرم شبه جزيره 

  .انجاميدها به طول مى های آب، گاه مدتها برای دستيابى به سرچشمه درگيری شديد قبيله .2

ــوعى نگرانــى و جــاهلى  ســان شــاعرانكنگــاه ي .3 ــا ن ــا همــراه ب ــه و عادت ــاران، ريزبينان بــه ب

  .باشداضطراب مى

را  های ايــن دوره، اهميــت ايــن پديــده بــاران در ســروده بســامد بــالای واژگــان مــرتبط بــا .4

  .سازدبرای مردمان جاهلى روشن مى

ه شـتر، حيـوان مـورد سـتايش مـردم كـس آن، بـا توجـه بـه اينكـتشبيه باران بـه شـتر و ع .5

  .خوردهای جاهلى به چشم مىگاه در سرودههلى بود، گهجا

ــاد  .6 ــه ب ــرايندگان ب ــدن س ــبا « عشــق ورزي ــر » ص ــت، از ديگ ــاران اس ــد بخــش ب ــه نوي ك

  .باشدهای شاعرانِ باران در عصر جاهلى مىمشخصه

كنـد، سراينده دوره جاهلى، بـا توجـه بـه اهميـت بـاران نـزد مـردم آن زمـان، گـاه آرزو مـى .8

  .ريزش تند باران سيراب شود يا معشوق او، از ممدوحسرزمين 
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